
سیدخلیل سجادپور- نزاع دسته جمعی مشتریان 
کبابی با چند برادر از اهالی یکی از محلات مشهد که 
در پی شوخی عجیب رخ داد در حالی با یک کشته و 5 
مجروح به پایان رسید که دامنه این نزاع مرگبار به اتاق 

احیای بیمارستان شهید هاشمی نژاد کشید.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این حادثه 
هولناک شب شنبه گذشته در اطراف میدان عسگریه 
)طباطبایی 16( مشهد هنگامی اتفاق افتاد که شش 
ــوان وارد کباب فــروشــی شدند و 15 سیخ کباب  ج
سفارش دادند. آن ها در حالی با شوخی و خنده لقمه 
دوستان  از  تن  چند  که  بلعیدند  می  را  کباب  هــای 
موتورسوارشان بعد از صــرف شــام، از کبابی بیرون 
آمدند و با یک شوخی عجیب، خودروی پراید 111 دیگر 
دوستان شان را هل دادند که پشت سر یک دستگاه پژو 

پارک شده بود! 
همزمان با برخورد جزئی سپر به سپر دو خودرو، ناگهان 
مالک پژو پارس که در همان محل سکونت داشت، از 
خانه بیرون آمد و با  دیدن این ماجرا به جوانان کباب 
خور اعتراض کــرد. گــزارش روزنامه خراسان حاکی 
است: طولی نکشید که مشاجره لفظی آن ها در حالی 
به درگیری فیزیکی انجامید که سه برادر دیگر مالک 
خودرو به همراه یکی از بــرادرزاده ها وارد نزاع شدند 
و بدین ترتیب تیغه های قمه و چاقو در تاریکی شب 
درخشید. جولان دشنه های خطرناک به جایی رسید 
که هر دم یکی از عاملان نزاع خونین، بر کف آسفالت 
خیابان می غلتید و خون از پیکرش بیرون می زد. در 
این میان ناگهان یکی از جوانان کباب خور، سوزش تیغه 
چاقوی یک دم را بر قفسه سینه اش احساس کرد و در 
حالی نقش بر زمین شد که هنوز درگیری خونین ادامه 
داشت و از طرف مقابل نیز هر چهار برادر مجروح شده 
بودند و فرزند یکی از آنان هم زخمی سطحی بر پیکرش 
خودنمایی می کرد.  دقایقی بعد دشنه ها غلاف شد و 
کباب خورها هم با رها کردن پیکر مجروح دوست شان 

از محل گریختند. بنابر گزارش روزنامه خراسان، به 
دلیل نزدیکی مراکز درمانی به محل وقوع نزاع خونبار، 
چند دقیقه بعد، خودروهای امدادی اورژانس آژیرکشان 
وارد خیابان طباطبایی 16 شدند و مجروحان این حادثه 
وحشتناک را به بیمارستان امدادی شهید هاشمی نژاد 

انتقال دادند. 
برخی از مجروحان که وضعیت وخیمی داشتند بلافاصله 
تحت عمل جراحی قرار گرفتند اما تلاش ها برای نجات 
جوان 21 ساله به نتیجه نرسید و او بر اثر عوارض ناشی 
از اصابت ضربه چاقو به قفسه سینه اش جان سپرد. در 

همین حال دامنه این نزاع هولناک به بخش 
اورژانــس بیمارستان کشید و حدود 20 نفر دوبــاره در 
مرکز درمانی با یکدیگر درگیر شدند که با دخالت عوامل 
انتظامات این نزاع ترسناک به طور موقت خاتمه یافت و 

مجروحان حادثه تحت مداوا قرار گرفتند.
بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، حدود یک 
ساعت بعد، عوامل انتظامی ماجرای جنایت در پی 

شوخی عجیب کباب خورها را به قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد اطــاع دادنــد و بدین ترتیب با حضور میدانی 
ــوع جنایت،  ــادق صفری در محل وق قاضی دکتر ص
بررسی های تخصصی در حالی آغاز شد که نیروهای 
مقام  دستور  با  را   16 طباطبایی  خیابان  انتظامی 
قضایی مسدود کردند تا آثار جرم بر اثر تردد خودروها و 

رهگذران از بین نرود.
مشغول  انتظامی  نیروهای  از  گروهی  که  حالی  در 
فراهم کردن مقدمات تحقیقات  قضایی و حفظ صحنه 
جرم بودند، بررسی های 
عینی و میدانی در مرکز 
درمانی نیز به پایان رسید 
مقتول  شــد  مشخص  و 
ــام »سینا-  جــوانــی بــه ن
تیغه  کـــه  اســــت  س« 
چــاقــوی یــک دم قفسه 
سینه اش را نشانه رفته 
بود و خالکوبی تصویر 
یک حیوان بر بازویش 

خودنمایی می کرد.
)یکی  ش«  ــن-  ــس »ح
از مصدومان( دربــاره 
چگونگی این ماجرای 
صفری  قاضی  به  تلخ 
ــا در خــانــه  گـــفـــت: مـ
بــودیــم کــه چــنــد نفر 
مست با خودروی شان به خودروی ما کوبیدند. وقتی 
تذکر دادیم توهین کردند و درگیری رخ داد. هر چهار 
برادر به همراه پسر من مصدوم شدیم که آن ها هم در 
بیمارستان هستند.چند نفر قمه داشتند ولی آن ها را 

نمی شناختیم.
»مجتبی – ش« )یکی دیگر از مجروحان( نیز مدعی 
شد: آن ها حدود 8 نفر به همراه یک دختر بودند که دو 

موتوری، پراید 111 را به ماشین ما می زدند. زمانی که 
من و برادرم تذکر دادیم، به ما گفتند پولش را می دهیم 
و اول راننده از خودرو پایین آمد و با مشت به صورت من 
زد و بعد بقیه وارد درگیری شدند به طوری که پای من 
هم شکست. گزارش روزنامه خراسان حاکی است: در 
حالی که تحقیقات از دیگر مجروحان این حادثه خونبار 
ادامه داشت، قاضی شعبه 208 دادســرای عمومی و 
انقلاب مشهد از نیروهای یگان امداد نیز خواست برای 
تامین امنیت در مرکز درمانی و محل وقوع نزاع حضور 
یابند. بدین ترتیب از هر تنش احتمالی و درگیری 
ــاوه بــر تحقیق از  جلوگیری شــد. در همین حــال ع
شاهدان و بررسی های تخصصی براساس تجربیات 
قضایی، دوربین های مدار بسته اطراف محل نزاع نیز 
مورد واکاوی و بازبینی دقیق قاضی ویژه قتل عمد قرار 
گرفت و اتهام ارتکاب قتل عمد به سوی جوانی به نام 
»مصطفی- ش« کشیده شد که تی شرت قرمز و شلوارک 
بر تن داشــت. با ضبط فیلم دوربین های مدار بسته، 
دامنه تحقیقات میدانی مقام قضایی در حالی به ابعاد 
و زوایای دیگر این ماجرا کشید که بررسی ها نشان داد 
آثاری از تصادف یا وارد آمدن خسارت به خودروی پژو 
پارس وجود ندارد و احتمالا انگیزه نزاع خونبار مشاجره 

لفظی بعد از برخورد جزئی خودروها بوده است.
فرزند جوان یکی از  عوامل این نزاع مرگبار هم به قاضی 
دکتر صفری گفت: عموهایم مجرد هستند و در طبقه 
پایین زندگی می کنند و ما در طبقه بالا سکونت داریم. 

وقتی صدای درگیری را شنیدم پایین رفتم و دیدم که 
پدرم را با چاقو می زنند، من هم به طرفداری از پدرم 

وارد درگیری شدم که مرا هم چند نفر زدند و ...
براساس گزارش روزنامه خراسان، تحقیقات بیشتر 
درباره ابعاد دیگر این حادثه وحشتناک در حالی ادامه 
دارد که قاضی ویژه قتل عمد، دستورات محرمانه ای را 
برای ردیابی و دستگیری متهمان فراری پرونده »کباب 

خوری با سماق جنایت« صادر کرده است.
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در امتداد تاریکی

مخمصه ترسناک!   
اگر قبل از آن که تصمیم اشتباهی بگیرم، ماجرا را با خانواده‌ام 
درمیان می گذاشتم هیچ گاه به این مخمصه ترسناک نمی 
افتادم اما به دلیل ارتباطی که در فضای مجازی با آن پسر جوان 

برقرار کرده بودم از آبروریزی ترسیدم و ...
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از 
اظهارات دختر 24 ساله ای است که به دنبال دوستی تلفنی 

با پسر مشهدی در مخمصه ترسناکی افتاده بود.
این دختر شیرازی که 8 سال بعد از آن ماجرای تلخ دوباره به 
همراه خانواده اش به مشهد سفر کرده بود، درباره آن حادثه 
عبرت آموز به خبرنگار خراسان گفت: آن زمان 16 سال بیشتر 
نداشتم که روزی زنگ تلفن همراهم به صدا درآمد. آن سوی 
خط پسر جوانی بود که با چرب زبانی از لهجه زیبا و دلنشین 
من تعریف می کرد و با بیان این که شماره تلفن را اتفاقی 
گرفته اما حالا خوشحال است که با دختری خوش اخلاق و 
شیرین زبان آشنا شده ، ادامه داد: هیچ گاه فکر نمی کردم این 
شماره تلفن اتفاقی زندگی ام را دگرگون کند! خلاصه آن روز 
من با یک اشتباه عجیب، فقط به حرف های آن پسر مشهدی 
گوش می کردم و از تعریف و تمجیدهایش لذت می بردم! آن 
زمان در شرایط سنی خاصی قرار داشتم و به دلیل هیجانات 
دوران نوجوانی، به عواقب این رفتارهای خــارج از عرف، 
نمی اندیشیدم. از آن روز به بعد »پدرام« باز هم با من تماس 
گرفت و هر بار از این موضوع سخن می گفت که چقدر انسان 
خوشبختی است که با من ارتباط دارد! من هم آرام آرام به او دل 
بستم و خودم نیز پنهانی گاهی به او زنگ می زدم ولی مدتی 
بعد »پدرام« مرا تهدید کرد که همه حرف های عاشقانه‌ای را 
که به او گفته ام با نرم افزاری که روی گوشی دارد، ضبط کرده 
و همه آن ها را نه تنها منتشر می کند بلکه برای خانواده ام نیز 

می فرستد! 
کم کم ترس از آبروریزی همه وجودم را فرا گرفت. در آن سن 
و سال نمی دانستم چگونه با این موضوع برخورد کنم. از 
سوی دیگر هم خیلی می ترسیدم که خانواده ام در جریان 
دوستی تلفنی من با یک جوان غریبه قرار بگیرند و آن حرف 
های احمقانه را بشنوند! حتی می ترسیدم پدرم به شدت مرا 

کتک بزند. 
ــدرام« اصــرار داشت که به مشهد بیایم تا از  از طرف دیگر »پ
نزدیک با یکدیگر صحبت کنیم، در غیر این صورت با آشناها و 
دوستانی که دارد به راحتی تلفن مرا ردیابی می کند و پس از آن 

که نشانی منزل مان را پیدا کرد، پدرم را به قتل می رساند!...
از حرف ها و تهدیدهای »پدرام« وحشت کرده بودم اما باز هم 
جرئت نداشتم که موضوع را با خانواده ام در میان بگذارم و از آن 
ها کمک بخواهم چرا که هیچ کس به اندازه پدر ومادر دلسوز 

و همراه انسان نیست.
اشتباهاتم را یکی پس از دیگری مرتکب می شدم تا این که 
تصمیم گرفتم به طور پنهانی به مشهد بیایم و او را راضی کنم 

که دست از سر من بردارد. 
با این تصور غلط، یک شب طلاهایم را برداشتم و با اتوبوس 
به مشهد آمدم. با خودم می اندیشیدم با التماس و گریه ، از 
»پدرام« می خواهم که بیشتر از این مرا اذیت نکند. ولی وقتی به 
مشهد رسیدم او به سراغم آمد و مرا به منزل یک زن جوان برد. 
او گوشی تلفن و طلاهای مرا گرفت و چنین وانمود می کرد که 
قصد ازدواج با مرا دارد ولی من دیگر از او وحشت داشتم و می 
دانستم حرف هایش دروغ است. گریه ها و التماس های من هم 
فایده ای نداشت و تازه فهمیدم که او جوانی خلافکار و متاهل 
است اما کاری از دستم ساخته نبود و احساس می کردم که 
در مخمصه ترسناکی افتاده ام. پدرام که تصور می کرد پدرم 
مردی بسیار پولدار است با همدستی آن زن جوان، با پدرم 
تماس گرفته و او را تهدید کرده بودند که باید مبلغی را برای 
آزادی من بپردازد! همین تماس تلفنی و شماره حسابی که 
به پدرم داده بودند، خیلی زود آن ها را رسوا کرد و با هماهنگی 
های قضایی و پلیسی، فقط طی چند ساعت، کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به سراغم آمدند و مرا از آن 
لانه ترسناک، نجات دادند. »پدرام« هم با دستور قاضی روانه 
زندان شد و من در حالی به شیراز بازگشتم که تا چند سال از 

شنیدن صدای مرد غریبه در آن سوی خط می ترسیدم! 
اکنون که بعد از گذشت 8 سال از آن حادثه، دوباره با خانواده ام 
به مشهد آمده ایم، هنوز هم آرامش روحی ندارم ولی امیدوارم 
سرگذشت من درس عبرتی برای دیگر دختران جوان شود تا 

هیچ گاه به دنبال ارتباط های نامتعارف نباشند و...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

قتل برادر با ضربه چاقو !   
مرد جوان در یک درگیری برادر خود را با ضربه چاقو به 
قتل رساند.به گزارش تسنیم، بامداد روز شنبه پانزدهم 
بهمن ماه، پرسنل انتظامی یک بیمارستان در شرق 

تهران در تماس تلفنی با محمدجواد شفیعی، بازپرس 
ویژه قتل شعبه پنجم دادسرای جنایی، مرگ مشکوک 
مرد جوانی را روی تخت اورژانــس این مرکز درمانی 
گزارش دادند.  متهم در تحقیقات مقابل کارآگاهان 
اقرار کرد: برادرم را من با ضربه چاقو زدم اما قصد به 
قتل رساندن او را نداشتم؛ با بــرادرم اختلاف مالی 

داشتیم و سر همین موضوع با یکدیگر درگیر شدیم. 

 جلوگیری از خروج
 ۹۰ هزار لیتر سوخت  قاچاق از کشور    

توکلی-پلیس  سه دستگاه تانکر حامل سوخت 
قاچاق  را با مدارک جعلی در راه مرزهای شرقی 

کشور توقیف کرد.
به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی سیرجان 
از توقیف دو دستگاه تانکر عبوری از محور اصلی 
ــزار لیتر گازوئیل با  این شهرستان حامل  ۶۰ه
مــدارک جعلی  و در پوشش حمل قیر خبر داد.

سرهنگ مرتضی امیرسبتکی بیان کرد: نیروهای  
ــره مبارزه با قاچاق کــالا و ارز پلیس آگاهی  دای
هنگام کنترل خودروهای عبوری محور سیرجان-

بندرعباس، دو  دستگاه تانکر عبوری را  در فاصله 
چند روز  برای بررسی متوقف کردند.وی ادامه داد: 
ماموران در بازرسی از یکی از کامیون ها که دارای 
مدارک جعلی در پوشش حمل قیر بود، ۳۰هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این زمینه یک متهم 
را با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی کردند.

این مسئول انتظامی  همچنین گفت :یک  دستگاه 
تانکر عبوری از محور اصلی این شهرستان  حامل 
۳۰ هزار لیتر گازوئیل با مدارک جعلی  توقیف شد. 
وی اظهار کرد : ماموران در بازرسی از این کامیون 

که دارای مدارک جعلی و چند پلمب بارگیری بود و 
توسط افراد سودجو تحت پوشش کالای مجاز قصد 
خروج از کشور را داشت، ۳۰ هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق کشف و یک متهم را دستگیر کردند.فرمانده 
انتظامی سیرجان  با اشاره به تحویل سوخت های 
قاچاق به شرکت نفت شهرستان ، خاطرنشان کرد 
:این  چندمین محموله سوخت قاچاق است که 
طی دو  هفته اخیر هنگام عبور از محورهای این 
شهرستان کشف می شود. وی تاکید کرد: برخورد 
ــرادی که قاچاق مــواد سوختی را دستمایه  با اف
سودجویی خود قرار داده اند ، با جدیت در دستور 
کار قرار دارد. بنابراین گزارش ،فرمانده انتظامی 
بم  بیان کرد : ماموران  پلیس آگاهی شهرستان 
بم هنگام پایش خــودروهــای محوربم-زاهدان 
یک دستگاه تانکر حمل سوخت عبوری را برای 
بررسی متوقف کردند. سرهنگ یوسف سلیمانی 
افزود:ماموران در بازرسی از این تانکر بیش از۳۰ 
هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز حمل را که به منظور 
قاچاق بارگیری شده بود،کشف و  یک متهم را 

دستگیر کردند.

عروسی خونین در رشتخوار !
نزاع  بر سر یک اختلاف قدیمی در عروسی 4 کشته و 15 زخمی به جا گذاشت

خاکشور / درگیری خونین در یک مجلس عروسی 
در رشتخوار، 4کشته و 15 زخمی به جا گذاشت. به 
گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی رشتخوار در این 
باره گفت: ظهر دیروز درگیری خونینی در روستای 
باسفر از توابع بخش مرکزی رشتخوار رخ دادکه به 
مرگ ۴ نفر و مصدومیت ۱۵ نفر در یک مجلس عروسی 
منجرشد.سرهنگ عباس زاده افزود: این درگیری 
طایفه ای بــوده و درپــی اختلافات قدیمی رخ داده 

است. وی تصریح کرد: متهمان در کمتر از یک ساعت 
در یکی از روستاهای بخش جنگل از توابع شهرستان 
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند .وی همچنین 
گفت: مصدومان حادثه توسط نیروهای هلال احمر 
و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.ایرنا نیز  با 
اشاره به این که  این درگیری بعد از ظهر دیروز و پس 
از صرف ناهار روی داد نوشت : گفته می شود در این 

درگیری از سلاح گرم و سرد استفاده شده است.

اختصاصی خراسان شوخی عجیب مشتریان کبابی، با یک کشته و 5 مجروح پایان یافت

جوان شلوارک پوش متهم به قتل شد

کباب خوری با طعم جنایت! 
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تصویری از صحنه نزاع و درگیری


